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چه زیبا راه را یافتند 
چه عارفانه آن را پیمودند 

و چه عاشقانه رسیدند.
و ما همچنان در شلوغی روزها و شبهایمان گم شده‌ایم 
و به دنبال روزنه‌ای هستیم تا از آن منبع، نور را بیابیم. 	

شاید دمی به آرامش برسیم.	
شهدا یاریمان کنید.

 مـقـدمـه	
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نام پدر: رحیم
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محل شهادت: اطراف سنندج

تاريخ شهادت: 1360/3/5

شهید رسول هلالي



8

خواب

مواقع  اكثر  نمي‌انداخت.  رختخواب  معمولاً  شب‌ها 
سراغ  شما  مي‌گفت:  مي‌برد.  خوابش  كتاب‌ها  روي 
خواب نرويد. آن قدر كار كنيد و مطالعه داشته باشيد 

تا خسته شويد و خواب بيايد سراغ شما. 
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فرار از پادگان
از  يكي  توي  بود.  انقلاب  اوج‌گيري  سال‌هاي 
پادگان‌هاي تبريز سرباز بود. به خاطر نفرتي كه 
از رژيم پهلوي داشت، از پادگان فرار كرد و آمد 

اصفهان. 
اصفهان كه آمد با يكي از علما در مورد فرارش از 

پادگان صحبت كرد. 
نيامده  امام  از  »دستوري  گفت:  ايشان  وقتي 
نبايد فرار مي‌كردي«. با اين كه تنبيه سختي در 

انتظارش بود، برگشت به پادگان.
سربازها،  فرار  براي  امام  دستور  با  بعد  چندي 
دوباره از پادگان فرار كرد، اين بار اما تنها نبود، 
اتوبوسي تهيه كرد و عده‌‌ي زيادي از سربازها را 

هم فراري داد.
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نذر

انقلاب كه پيروز شد، چند ماهي به عنوان پاسدار 
و محافظ اولين استاندار مشغول به كار بود. 

سه ماهي كه گذشت از طرف استاندار مبلغي به 
عنوان حق‌الزحمه بهش دادند. 

خانواده‌ي  يك  به  بدهيد  گفت:  نكرد.  قبول 
نيازمند. من نذر كرده بودم بعد از انقلاب سه ماه 
اصفهان  توي  انقلاب  استاندار  اولين  خدمت  در 

باشم. من نذرم را ادا كردم.
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موقع‌شناسي

امام  علمیه  حوزه  وارد  انقلاب  پیروزی  از  بعد 
صادق )ع( در اصفهان شد. و به کسب دروس علوم 

دینی همت گماشت. 
پس از مدتی تحصیل، خودش را برای رفتن به 
کردستان آماده کرد. از او پرسیدم: پس تکلیف 

درس خواندنت چه می شود؟ 
گفت اکنون وظیفه شرعی من اقتضا می کند به 
کردستان عزیمت کنم و در آنجا به امر دفاع و 
جهاد فی سبیل االله همت گمارم. اگر از این سفر 
باز آمدم، دوباره فرصت پرداختن به درس و بحث 

هست! 
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طلبه

از دوستان  به منزل يكي  بود، عصرها  طلبه كه 
روحاني‌اش مي‌رفت و گاهي تا نيمه‌هاي شب با 
هم درس مي‌خواندند. اكثر شب‌ها تا صبح بيدار 
بود و درس مي‌خواند. براي اين كه خوابش نبرد، 
توي سرماي زمستان بخاري را خاموش مي‌كرد. 
فرصت‌هاي  تمامي  از  نداشت.  استراحت  اصلًا 

زندگي‌اش به خوبي استفاده مي‌كرد
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راز و نياز شبانه
و  پوشيد  را  پوتين‌هايش  بود.  نگهباني‌اش  نوبت 

به راه افتاد. 
ناگهان  بود.  محض  سكوت  ساختمان  بيرون 
صدايي از پشت‌بام توجهش را جلب كرد! خودش 
آرام  آرام  و  كرد  آماده  هر عكس‌العملي  براي  را 
رفت روي پشت‌بام. آقا رسول‌ بود. سر روي زمين 
گذاشته بود و توي حال و هواي عجيبي با خدا 

راز و نياز مي‌كرد
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دعوت

آمده بود مرخصي. 
چندتايي از دوستانش را براي شام به خانه دعوت 

كرد. 
ايستاد  خواندند،  كه  را  عشاء  و  مغرب  نماز 
و  اوضاع  تشريح  به  كرد  شروع  و  روبه‌رويشان 
احوال كردستان. بعد هم دعوتشان كرد كه براي 

مقابله با ضدانقلاب بيايند كردستان. 
به راستي عامل به اين آيه‌ي الهي بود كه »يا أيهُا 

‌النَبي حَرّض المُؤمنينَ عَليَ القِتال«
 سوره‌ي انفال آيه‌‌65. 
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نامه‌رسان
هر بار كه به مرخصي مي‌آمد، پدرش مي‌پرسيد، 

توي كردستان چه كار مي‌كني؟ 
و هر بار جواب مي‌داد، من آنجا نامه‌ها را جابه‌جا 

مي‌كنم، نامه‌رسانم.
بعد از شهادتش، وقتي پيشمرگان مسلمان كُرد 
براي عزاداري و عرض تسليت به اصفهان آمدند، 
مسئوليتي  چه  او  كه  فهميدند  خانواده‌اش  تازه 

داشته است. 
و  شهرت  از  داشت،  نفرت  خودنمايي  و  ريا  از 

معروفيت هم
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احترام به فرمانده

اهمیت  آن  رعایت  و  مراتب  سلسله  مسأله  به 
خاصی می داد در تمام موارد، پس از ارائه نظرات 
خود تصمیم گیری را به عهده شهید طیاره، که 

سمت فرماندهی داشت، را می نهاد. 
فرمانده  عنوان  به  شما  چه  هر  گفت:  می  او  به 

صلاح بدانید همان ملاک عمل است. 
همیشه موقعیت فرماندهی را، چه حضور و چه 

غیاب ایشان نحیکم می نمود.
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تشريفات
پهن شد  كه  بود. سفره  دعوت شده  ناهار  براي 
برنج بود و دو نوع خورشت. چهره‌اش كمي توي 

هم رفت، اما چيزي نگفت.
ناهار را كه خوردند، گفت: »اگر مي‌خواهي با هم 
رفت و آمد داشته باشيم، بايد تشريفات را كنار 
بگذاري. در سفره يك نوع خورشت كافي است«. 
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مُبلغ انقلاب
حمله  منطقه  روستاهاي  از  يكي  به  ضدانقلاب 

كرده بود و دار و ندارشان را غارت كرده بود. 
رفت توي روستا و قول داد كه هر چه ضدانقلاب 

برده بهشان برگرداند. 
يك هفته بعد با يك تريلي پر از وسايل و لوازم 
زندگي برگشت. خودش با دست خودش فرش‌ها 
را  اثاثيه  و  پهن ‌كرد  مردم  خانه‌هاي  توي  را 

تحويل‌شان ‌داد. 
بعد هم يك عكس از حضرت امام)ره( ‌داد بهشان و 
‌گفت: از ايشان تشكر كنيد. اين‌‌ها را ايشان براي 

شما فرستاده، نه من. 
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مُزد صبر
ضدانقلاب قصد نفوذ به يكي از روستاها را داشت. 
رسول همراه گروهي از نيروهايش وارد روستا شد. 
عده‌اي از اهالي ساده‌لوح روستا كه گول تبليغات 
پشت‌بام‌ها  بالاي  از  بودند  خورده  را  ضدانقلاب 

فحش مي‌دادند و سنگ مي‌انداختند. 
رسول اما به نيروهايش دستور سكوت داد و صبر.
امام  سر  پشت  و  مسجد  رفت  ظهر  نماز  موقع 
جماعت روستا ايستاد به نماز. نماز كه تمام شد 
شروع كرد به سخنراني. با استفاده از آيات قرآن 
به گوش  را  انقلاب  پيام  آن،  تفسير  و  ترجمه  و 

آنها رساند. 
از مسجد كه بيرون آمد، همه چيز تغيير كرده 
بود. ديگه نه از فحش خبري بود و نه از پرتاب 
نثار  راست  و  چپ  كه  بود  بوسه  بلكه  سنگ. 

گونه‌هايشان مي‌شد
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حقوق

حقوقش را كه مي‌گرفت راهي روستاهاي منطقه 
خانواده‌هاي  بين  را  آخرش  ريال  تا  و  مي‌شد 

محتاج و مستمند تقسيم مي‌كرد. 
براي  را  حقوقت  چرا  مي‌پرسيدند،  ازش  وقتي 

خودت خرج نمي‌كني؟ 
مي‌گفت: آنها بيشتر از من به اين پول احتياج 

دارند.
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قرآن

وقتي مي‌رفتند براي عمليات، بين راه كه براي 
استراحت توقف مي‌كردند؛ توي همين فاصله‌ي 
بلند  و  بيرون مي‌آورد  را  قرآن جيبي‌اش  كوتاه، 

شروع مي‌كرد به خواندن آيه‌هاي قرآن. 
خودش كه از قرآن الهام مي‌گرفت، ديگران را هم 

از اين منبع لايزال الهي بي‌نصيب نمي‌گذاشت
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موقعيت منطقه را به خوبي مي‌شناخت، قله‌ها و 
جنگل‌ها را هم. 

و  شن  با  بود  جوري  هر  عمليات  هر  از  قبل 
مناطق  از  كوچكي  ماكت  و خرده سنگ،  ماسه 
و روستاهايي كه قرار بود پاكسازي شود درست 
مي‌كرد. بعد نيروها را نسبت به عمليات توجيه 

مي‌كرد. 
با اين كار بيشتر عمليات‌هايشان با موفقيت انجام 

مي‌شد

ماكت عمليات
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چند بعُدي
مسائل  روي  خوبي  اشراف  نظامي‌گري  عين  در 
فرهنگي داشت. نمي‌شد تشخيص داد كه آيا ديد 
نظامي در وجودش غلبه دارد يا ديد فرهنگي. هر 

دو را هماهنگ و همراه هم داشت. 
انساني چند بعُدي بود و جامعيتي عجيب داشت
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رفت توي دفترش و نشست پشت ميز و شروع 
كرد به نوشتن. ساعت‌ها نوشت. 

كرد  رو  عمليات،  براي  برود  مي‌خواست  وقتي 
توي  كه  ديده‌ام  و گفت: من خواب  به رحماني 
نوشتم  كه  متني  مي‌شوم.  شهيد  عمليات  اين 
دست  به  برسانيد  است،  من  وصيت‌نامه‌‌ي 

خانواده‌ام.

رؤياي صادقه
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آسماني

خوابيده بود. در عالم رؤيا ديد كه تعدادي ملك 
از آسمان به زمين آمدند و رسول را با خودشان 

بردند بالا. 
بود  پا  بر  نوراني  خيمه‌ي  چهارده  آسمان  توي 
از معصومين)سلام‌الله(  كه داخل هر كدام‌شان يكي 
نشسته بودند. رسول وارد تك تك خيمه‌ها شد و 

دست آنها را بوسيد. 
بوسيد. آخه  را هم  حتي دست حضرت زهرا)س( 

مادرش سيده بود. 
يك هفته بعد رسول شهيد شد.
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تسلط و انس خاصي با قرآن داشت. 
بروجردي هم از معارف قرآني و گفته‌هايش خيلي 
استفاده مي‌كرد. اين طوري مي‌توانست توي آن 

غوغاي كردستان بهتر دوام بياورد.
رسول كه شهيد شد يك حالت غم‌زدگي عجيبي 
با اين كه  توي چهره‌ي بروجردي ديده مي‌شد. 
و  غم  مي‌كرد  سعي  بچه‌ها،  ساير  شهادت  توي 
اما براي شهادت رسول  اندوهش را پنهان كند. 

نتوانست.

بروجردي 
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شهادت
تا  چند  پاكسازي  براي  كه  بود  صبح   4 ساعت 
ارتفاعات  به  شدند.  راهي  سنندج  روستاهاي  از 
روستاي »كره‌سي« كه رسيدند درگيري سختي 
شروع شد. دشمن پشت قله موضع گرفته بود و 

بچه‌ها پشت چندتا تخته سنگ. 
درگيري تا ظهر ادامه داشت.

شكستن  درهم  براي  ديگه،  دونفر  با  رسول 
محاصره، شروع كردند به پيشروي به طرف قله. 
هنوز چند متري فاصله نگرفته بودند كه دو نفر 

همراهش را زدند، بعد هم رسول را. 
پيشاني‌اش را با قناسه هدف گرفته بودند. عضوي 
كه يك عمر بر سجاده‌ي شكر و نياز ساييده شده 

بود، اكنون براي آخرين‌ سجده، به خاك افتاد
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مي‌دانست شهيد مي‌شود
خبر شهادت رسول را كه به مركز اطلاع دادند، 
اولين كسي كه خودش را به صحنه‌‌ي درگيري 

رساند، برادر طياره بود. 
و  فرمانده  رابطه‌ي  از  سواي  مصطفي،  و  رسول 
جانشيني، دوست و رفيق گلستان و گرمابه هم 
بودند. آنجا همه گريه مي‌كردند و توي سرشان 

مي‌زدند. 
طياره كه آمد با قاطعيت گفت، چرا گريه مي‌كنيد. 
يك  مي‌شود.  شهيد  مي‌دانست  خودش  رسول 
هفته قبل نماز صبحش را كه خواند، قرآنش را 
برداشت و گفت من هفته‌‌ي ديگه شهيد مي‌شوم 

و همان هم شد. 
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تشييع جنازه
از باشكوه‌ترين و  مراسم تشييع جنازه‌اش، يكي 
توي  پيكر شهيدان  تشييع  مراسم‌  بي‌نظيرترين 

اصفهان بود. 
تعداد زيادي از پيشمرگان مسلمان كرد به صورت 
تمام  بودند.  كرده  شركت  مراسم  توي  مسلح 
مغازه‌دارها توي چهارباغ مغازه‌هايشان را تعطيل 

كرده بودند. سرتاسر مسير پر بود از جمعيت
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اقشار  بين  در  كه  مسلمان  يك  عنوان  به  من 
دانش‌آموز،  كارگر،  روحاني،  از  اعم  مختلف 
دانشجو، بازاري، اداري و نظامي زندگي كرده‌ام به 
شما مي‌گويم كه دلسوزتر از روحانيت براي اسلام 
و بشريت وجود ندارد. آنها همه‌ي هستي خود را 
در راه اسلام ايثار نموده و همه‌ي هستي و عمر و 
جواني خود را در راه اسلام فنا كرده و مي‌كنند و 

هيچ دست مزدي هم نمي‌خواهند

روحانیت
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مسئولين

هرچه به شما رسيده از ملت بوده و ملت مي‌تواند 
آن را پس بگيرد و عزت و قدرت شما از انقلاب و 

همت والاي مردم بود. 
پس در هر حال يار و غمخوار آنها باشيد و مبادا 
خدا  براي  سياست‌ها  اگر  بدانيد  شويد.  مغرور 
نباشد. به جز ملامت و ندامت و عذاب روز قيامت 
گرفتن  نظر  در  با  پس  داشت.  نخواهيد  چيزي 

معيارهاي اصيل مكتبي، مسائل را حل كنيد
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